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Implying indication is one type of context indication. This implies the 
speaker's intent and determines whether the connotation in an exclamatory 
sentence or the meaning in a declarative sentence is true. Generally, the 
principles of Islamic jurisprudence (usul al-fiqh) accepts the credit of 
implying indication. Belief in the generality or non-generality of the 
implication of necessity is effective in the category of inference from rulings 
and law. It can be accepted in the law and be used for interpretation laws as 
the civil code, commercial code, and criminal code. The application of the 
context indication does not present any problem in the interpretation of civil 
and commercial laws in which the broad interpretation is accepted as the 
principle. Similarly, the principle of the necessity of narrow interpretation 
does not preclude the validity of the implication in substantive criminal law. 
Because narrow interpretation does not mean interpretation of any kind of 
ambiguity. Therefore, the legislator's intent must first be discovered and if it 
is not possible to discover the will of the legislator, then doubt is interpreted 
in favor of the accused. The implication is used to interpret (the) contract as 
well, and it is valid unless it violates the law or public policy. 
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  چکیده

وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا  شود محسوب می سیاقی هايدلالت اقسام از یکی اقتضاء دلالت

 هـاي گزاره کلام در صحت .مقصود وي بوده و ثانیاً .عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً

حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب است.  آن به وابسته خبري هاي ه گزار آن در صدق یا انشایی

اقتضـاء  دلالت  تیعموم رشیتوجه به ادله اعتبار و پذ با .تقرار گرفته اس پذیرشحجیت ظواهر مورد 

در تفسیر قوانین مدنی و تجـاري کـه   ، کاربرد دلالت اقتضاء بهره گرفت. نیقوان ریدر تفساز آن  توان یم

با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوي جزایـی  ، تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده

ابتـدا بایـد مـراد     تواند مانع از اعتبـار دلالـت اقتضـاء شـود بلکـه      نمی، نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق

بـه نفـع مـتهم تفسـیر      شـک  آنگاه، گذار نباشد امکان کشف اراده قانون گاه کشف شود و هرگذار  قانون

و مادام که به امري خلاف قانون و نظم عمومی  شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد

اصـل  ، به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید شود. معتبر محسوب می، نجامدانی

در امر در تقدیر گرفته  نظر به اختلاف دنیبخش انیپا يبرا توان یبا ارئه ملاك واحد م عدم تقدیر است.

وجود داشته  یظهور در محذوف خاص هیو خارج هیباتوجه به قرائن داخل اقدام نمود. چنانچه عرفاًشده 

ظهـور در محـذوف    هی ـو خارج هیبا توجه به قرائن داخل گرفت و اگر عرفاً ریهمان را در تقد دیباشد با

تمام متعلقات متناسب » العموم یعل دلیحذف المتعلق « یو بلاغ یادبه با کمک قاعد دیبا اشدنب یخاص

  گرفت. ریرا در تقد
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  مقدمه

و به همین دلیل معنـاي اصـطلاحی    راهبري و راهنمایی است معناي به لغت در، دلالت

و دومـی   دال اول شـیء  شود؛ حالتی در شیء است که باعث علم به شیء دیگر می آن

). بـر  132. ص، ق1416، مشکینی و 104، ص. 1، ج ق1403، (جرجانی مدلول نام دارد

علـم بـه مـوردي    ، عبارت از حالتی است که در آن علم به یک مورد، این اساس دلالت

  .)13، ص. 1، ج ق1419، یمؤمن قمدیگر را در به دنبال داشته باشد (

چیزي هدایتگر انسان به سوي امر دیگري بریم که هر  با نظر به جهان آفرینش پی می

کنند  ها نیز از این امر مستثنی نیستند. الفاظ بر معانی خاص خود دلالت می است و واژه

سیاق و ساختار کلام متفاوت ، هایی چون نحوه اداي آوا و این دلالت با توجه به ویژگی

  خواهد بود.

بـر سـه قسـم اسـت: دلالـت      دلالت لفظ بر معناست و آن نیز ، یکی از اقسام دلالت

   .)82. ص، 1388، محمديتضمنی و التزامی (، مطابقی

 فرد بر حسن لفظ دلالت مانند، خود معناى تمام بر است لفظ دلالت مطابقى؛ دلالت

 لفـظ  دلالـت  مانند، معنا از جزئى است بر لفظ دلالت تضمنى؛ نام. دلالت این به مسمی

 ماننـد ، خود معناى عرفى یا ملازم عقلی بر لفظ دلالت التزامى؛ کتاب بر جلد آن. دلالت

، تا بی، بخشندگى است (مظفر جود و حاتم بر لفظ دلالت نور یا بر خورشید لفظ دلالت

  ).44-43، صص. 1ج 

دلالت التزامی، خود بر سه قسم است: بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی الاعم و غیر 

که ملازمه بین دو ماهیت با برهان به اثبات  کند میبین. ملازمه غیر بین زمانی تحقق پیدا 

درجه است. ملازمـه   360شود مجموع زوایاي داخلی مثلث،  برسد؛ مانند اینکه گفته می

بین بالمعنی الاخص جایی است که تصور مفهومی به تنهایی تصور مفهوم دیگري را به 

  .)104 ، ص.1تا، ج  مظفر، بیدنبال داشته باشد مثل تصور آتش و حرارت (

تصور مفهوم دیگري را در پی نداشته باشد اما در صورت ، اگر تصور مفهومینهایتاً 

در این صورت ملازمـه میـان آن دو بـین    ، اي باشد تصور مفهوم دوم میان آن دو ملازمه

از آن بـه  ، ) که برخـی از عالمـان  182، ص. 2، ج ق1417، یعراقبالمعنی الاعم است (

سیاق به معناي محتواي کلی یک کلام است که از نوع چینش . اند دلالت سیاقی یاد کرده

، (شـهابی  آیـد  مـی دسـت   بـه  پیشین و پسینهاي  کلمات یک جمله و پیوند آن با جمله
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 .)80 .ص، 1321

تنبیه و اشاره تقسیم شـده و هـر یـک از آنهـا بـه      ، دلالت سیاقی به سه قسم اقتضاء

نقـش مهمـی در فهـم    ، دلالت اقتضاء، تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این میان

  کلام و کشف قصد متکلم دارد.

از جملـه   تفسـیر قـوانین و قراردادهـا   و نقـش آن در  اقتضاء جایگاه و اعتبار دلالت 

مسائلی است کـه در ایـن زمینـه قابـل طـرح اسـت. مقالـه حاضـر بـا هـدف بررسـی            

، مفهـوم  هـا بـه تبیـین   سنجی استفاده از دلالت اقتضاء در تفسیر قـوانین و قرارداد  امکان

 پردازد. می جایگاه و کاربرد دلالت اقتضاء در علم اصول، عمومیت، حجیت

 دلالت اقتضاء در علم اصول .1

بررسـی   جایگاه دلالت اقتضـاء  عمومیت و، و سپس حجیت در این مبحث ابتدا تعریف

 خواهد شد.

 تعریف دلالت اقتضاء  .1-1

مقصـود گوینـده    .است کـه اولاً  کلام بر کلمه یا عبارتی دلالت، منظور از دلالت اقتضاء

کلام بدون آن صادق یا صـحیح نباشـد. در واقـع صـدق و صـحت کـلام        .باشد و ثانیاً

 اي در تقـدیر گرفتـه شـود    کلمـه  گرچه ذکـر نشـده ولـی    آن است که منوط بر، گوینده

برخـی   .)131، ص. 1، ج 1383، مظفر و 163، ص. 2، ج ق1400، حسینی فیروزآبادي(

دلالت اقتضاء را براي محافظت کـلام از لغویـت لازم   ، بر معناي اخیر تأکیدضمن  دیگر

 ).171. ص، 6 ج، تا بی، (فاضل موحدي لنکرانی اند دانسته

ممکن است به حکم عقل یا شرع و یا عرف باشد (حمودي و جلیل ، دلالت اقتضاء

). همچنـین در مـواردي   66. ص، ق1423، حامد عثمان و 73-72. صص، ق1429، عبد

گیري از دلالت اقتضاء ناشی از ساختار کلام است. بدین معنا که گاهی عقل حکـم   بهره

و گاهی عـرف   کند میگاهی شرع چنین امري را اقتضاء ، مدلولی در تقدیر باشد کند می

 .)244، ص. 1، ج 1387، محمدي( کند میکلام تقدیري را طلب ، ساختار لغويبعضاً و 

) 251، ص. 1، ج 1393، میــان برخــی از اصــولیان اهــل ســنت (سرخســیدر ایــن 

صدق و صحت کلام متوقف بر تقدیر گرفتن ، معتقدند که اگرچه در برخی از ساختارها
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مـتکلم در  ، دلیلی بر دلالت اقتضاء نیست. چراکه گاهی اوقـات ، لیکن این توقف، است

. همچنان که در آیه کند می مقام ایجازگویی است و کلام خود را به صورت مختصر بیان

امـا ایـن   ، ؛ در این آیه واژه اهل مقدر است»و اسأل القریه«سوره یوسف آمده است  82

 تقدیر به دلیل کاربرد ادبی بوده و نشانه دلالت اقتضاء نیست و احکام آن را ندارد.

مـورد قبـول   ، شـود  عقیده مذکور که موجب سست شدن زیربناي دلالت اقتضاء می

اي از دلالـت   را نمونـه » و اسـأل القریـه  «شیعه قرار نگرفته است و آیه شـریفه  اصولیان 

دلالـت   يمفـرد  يکه کلام به ملازمـه بـر معنـا    يموارد هیکل، نینابراباند.  اقتضاء دانسته

داخل در دلالـت  ، مجاز در حذف و مجاز در اسناد، موارد مجاز در کلمه هیو کل، کند می

 .)317، ص. 1، ج 1979، حکیم و 34، ص. 2، ج ق1427، (خمینی باشد یماقتضاء 

مـراد مـتکلم   ، اصل دلالـت این است که  دلالت اقتضاء لاكم، که بیان شد طور همان

هایی در این زمینـه   آن متوقف باشد. بیان مثال بر، صدق یا صحت کلامهمچنین  د وباش

 کمک خواهد کرد.، به روشن شدن این مفهوم

لا ضرر و لا ضرار فـى  «فرموده:  وسلم) وآله علیه االله صلى(رسول اکرم مثال اول اینکه 

نظـر   اخـتلاف  ضـرر و ضـرار  در معنـاي  ) 14. ص، 26 ج، ق1409، عاملیحر( »الاسلام

-138. صـص ، 1382، (محقـق دامـاد  اسـت   شدهو به معانی متفاوتی اشاره  وجود دارد

متوقـف  ، صدق کلام، در این حدیث، به هر حال به هر معنایی که تفسیر شود اما .)139

حکـم ضـررى در اسـلام     یعنـی  است که کلمه حکم یا اثر شرعى در تقدیر گرفته شود

 این است که ضرر و ضرار در نزد مسلمین نیست در غیر این صورت معناي آننیست. 

 . باشد میاحکام ضرري قصود از آن . پس مکه این سخن بدون شک کذب است

» رفـع عـن امتـى مـا لا یعلمـون     : «پیامبر اشـاره کـرد  توان به این سخن  علاوه بر این می

). در اینجا هم باید چیزى مثل مؤاخذه و عقاب مقدر باشـد  463 ، ص.2، ج ق1407، (کلینی

و امت اسـلامی هـم مثـل     مرتفع نیست» ما لا یعلمون«موضوع  چرا که تا کلام صادق باشد

 رفع مؤاخذه است. ایشاناطلاع هستند. پس منظور  نسبت به خیلى امور بی ها سایر امت

، 1385، (مغربـی » لا صلاة لمن جاره المسجد الا فى المسجد: «آمده در حدیث دیگري

ــی و 148، ص. 1ج  ــم ).379. ص، 73 ج، ق1410، مجلس ــا ه ــلام ، در اینج ــدق ک ص

همسـایه مسـجد   نماز  امري دیگري است مثل کلمه کامله یعنی متوقف بر تقدیر گرفتن
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اگر کسـی  کلام کذبی خواهد بود.  در غیر این صورتشود  کامل محسوب نمی در منزل

در اینجـا صـحت   ». ات را از جانب من وقف کن به فـلان مبلـغ   خانه«به دیگري بگوید 

ات را به فلان مبلغ به مـن   شرعی کلام متوقف بر تقدیر است؛ به این معنا که ابتدا خانه

 ـ    وقـف  ، ا مـالکیتی بـراي فـرد نباشـد    بفروش و سپس از جانب من وقـف کـن. زیـرا ت

 پذیر نیست.   امکان

از باب دلالت اقتضاء اسـت.   نیز برخی معتقدند دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد

سـوره توبـه    122توضیح اینکه اصولیون در خصوص اثبات حجیت خبر واحد بـه آیـه   

 لِّیتَفقََّهوا طَائفۀَمنهْم  فرْقۀَفَلَولَا نَفَرَ من کُلِّ  کَافَّۀً لینفرُوا لْمؤْمنُونَٱوما کَانَ «معروف به آیه نفر 

اشاره کـرده و آیـه مـذکور را از    » إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ رجعواقَومهم إِذَا  ولینذروا لدینِٱفى 

ین آیه نقل اند. مفسران در بحث از ا مثبت حجیت خبر واحد دانسته، باب دلالت اقتضاء

در ابتداي ورود اسلام تعداد زیادي از مردم براي فراگیري احکام بـه مدینـه   کنند که  مى

هایی هم براي اهـل مدینـه و هـم مهـاجرین      آمدند که این مسئله باعث ایجاد سختی می

نازل شد و فرمـود کـوچ   در جهت رفع این شرایط  مذکور آیهرو  از اینایجاد کرده بود. 

یـک گـروه بـه مدینـه      فقط مردم لازم نیست. آنگاه فرمود از هر طایفهکردن براى همه 

 آگـاه کننـد  ، انـد  اى که یـاد گرفتـه   دیگران را از احکام شرعیه، بیایند و پس از بازگشت

 ).36. ص، 1388، عراقی(

شود؛ چراکه قاعده آن است  از این آیه رحمت و مهربانی خداوند سبحان فهمیده می

به دلیل اختلال نظـام و ایجـاد   یاد بگیرند. اما » على سبیل الیقین«که همه احکام خود را 

. اگـر  عسر و حرج مقرر گردید که فقط تعدادي از افراد این امر مهم را بر عهده گیرنـد 

توان  می، اقتضاء  به دلالت، بنابرایناي نداشت.  ثمره انذار قوم نیز، خبر واحد حجت نبود

، (سبحانی تبریـزي  کند میدلالت  حجیت خبر واحدکه این آیه بر  به این مطلب پی برد

ــم؛ 237. ص ،1 ج، ق1424 ــادي نج ــوردي  و 241، ص. 2، ج 1380، آب ــوي بجن ، موس

 ).  296، ص. 1، ج 1379

 دلالت اقتضاء ، ماهیت و عمومیتحجیت. 1-2

ایـن  جایگـاه  هویـت و  سپس عمومیت آن و ، ابتدا حجیت دلالت اقتضاء مبحثدر این 

 گیرد. می مورد بررسی قرار دلالت
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 حجیت دلالت اقتضاء .1-2-1

پس از بیان مفهوم  معمولاًرو  از اینترین بحث علم اصول اثبات حجیت ادله است.  مهم

، به طور کلـی ، پردازند. منظور از حجیت به بحث حجیت و اعتبار آن می، دلالت اقتضاء

نیز بتوانـد بـر مـولی     مخاطبو  ،مخاطببتواند به وسیله چیزي بر  متکلماین است که 

احتجاج کند. منظور از حجیت دلالت سیاقی نیز این است که فقیه بتواند بر اساس آن به 

  استنباط حکم شرعی از منابع و ادله لفظی بپردازد.

تردیـدهایی صـورت گرفتـه    ، سیاقیهاي  دلالت اگرچه در رابطه با حجیت برخی از

اي وجود ندارد؛ چرا که این دلالت به چنان  هشباقتضاء اما در مورد حجیت دلالت  است

رسد کـه عـرف بـدون مسـاعدت آن را از کـلام مخاطـب درك        درجه ظهور عرفی می

، است (مظفر پذیرفته شده بنابراین حجیت دلالت اقتضاء از باب حجیت ظواهر. کند می

 .)135، ص. 1، ج 1383

به چهار قسم عبارت دلالت را ، برخی از اصولیون اهل سنت (پیروان مذهب حنفی)

 ،دلالت نص و اقتضاء نص تقسیم کرده و ضمن پـذیرش حجیـت آن  ، اشاره نص، نص

تر بوده و به  اي که عبارت نص از سایر موارد قوي به گونه، هستند قائل به سلسله مراتب

باشد. طبق  تر می دلالت نص از اقتضاء آن قوي همین ترتیب اشاره نص از دلالت نص و

سـایر  ، ترین مرتبه قرار داشته و در صـورت تعـارض   دلالت اقتضاء در پایین، این عقیده

، 4 ج، ق1420، ؛ النملـه 345، ص. 1، ج ق1431، زحیلـی ها بر آن تـرجیح دارد (  دلالت

در خصوص علت ضـعف دلالـت    ).2871. ، صق1421صالحی حنبلی،  و 1722. ص

است. در واقـع مقتضـی    به فقدان مقتضی در منطوق و مفهوم جمله اشاره شده، اقتضاء

امري خارج از منطوق و مفهوم جمله دانسته شده که تقدیر آن بنا بر ضرورت صدق یـا  

، حال که حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول ثابت است .گیرد صحت گفتار صورت می

 توان به بررسی چگونگی جریان آن در علم حقوق پرداخت. می

 لالت اقتضاءماهیت د .1-2-2

  هاي سیاقی سه دیدگاه وجود دارد:  دلالت اقتضاء و دیگر دلالت ماهیتدر مورد 

 منطـوق بـر   با این توضیح که، دیدگاه اول اینکه دلالت اقتضاء منطوق غیرصریح است

مدلول مطـابقی  ، غیرصریح. منظور از منطوق صریح دو قسم است: منطوق صریح و
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ایـن   تزامی اسـت. بنـابر  کلام است و منطوق غیرصریح به معناي مدلول تضمنی و ال

دلالت اشاره از اقسام دلالت التزامـی بـه شـمار     دلالت تنبیه و، دلالت اقتضاء، عقیده

، رود. لذا دلالت اقتضاء نوعی منطوق است منتهـی منطـوق غیرصـریح (سـبحانی     می

. ص، 1258، ینیقزو يموسو؛ 168، ص. 2، ج 1378 ،میرزاي قمی؛ 79. ص، 1383

 .)146، ص. 1، ج ق1404، حائري اصفهانی و 72

، ج ق1400، اند (حسـینی فیروزآبـادي   این دلالت را از انواع مفهوم دانسته دیدگاه دوم

از مرحوم تفتازانی نقل  شیخ انصاري). 148. ص، ق1417، بروجردي و 164، ص. 2

  ).11. ص، 2 ج، 1383، يانصار( داند را مفهوم می سیاقی هاي دلالتاند که  کرده

زاده،  مشـهدي  و زاده حـاجی ( از مقبولیـت بیشـتري برخـوردار اسـت    دیدگاه سوم که 

گرفتـه و   نظـر  براي این دلالت جایگاهی میان مفهوم و منطوق در، )94. ، ص1395

، ج 1352، سیاقی نه مفهوم است و نه منطوق (نـائینی هاي  که دلالت کند میتصریح 

، ییخـو ؛ 477، ص. 2، ج 1376، نائینی؛ 130، ص. 1، ج 1383، مظفر؛ 414، ص. 1

). به هر روي ماهیت دلالت اقتضاء با هر کدام از موارد مـذکور  57. ص، 5 ج، تا بی

  . کند میتفاوتی را در اصل مسئله اعم از حجیت و کاربرد آن در علم حقوق ایجاد ن

  . عمومیت یا عدم عمومیت دلالت اقتضا2-3 -1

امـري در تقـدیر گرفتـه شـود. بـه      گردد تـا   موجب می، محافظت کلام حکیم از لغویت

در تقدیر گرفته شـود. امـا   اي  تا کلمه کند میصحت و صدق کلام ایجاب ، عبارت دیگر

جوانب مختلـف  ، شمولیت دارد؟ آیا کلمه مقدر، شود اي که در تقدیر گرفته می آیا کلمه

راي رسیدن به این مطلب که عمومیت یا عـدم عمومیـت   ب گیرد؟ معناي خود را دربرمی

نظرات اصـولیون اهـل   ي در استنباط احکام دارد ابتدا به تفکیک تأثیرچه اقتضاء دلالت 

  پردازیم. میاصولیون شیعه  وسنت 

  اصولیون اهل سنتالف. 

نظـر   اخـتلاف ، میـان مـذاهب آن  ، ال ندادهؤپاسخ یکسانی به این س، اصولیون اهل سنت

از باب ضرورت و حاجت  ءمعتقدند استناد به اقتضاحنفی ارد. اصولیون مذهب وجود د

از یـک  آنهـا   شـود.  از مقتضی استفاده مـی ، دارداقتضاء لذا تا جایی که ضرورت ، است



 1400 پاییز و زمستان)، 54 (پیاپیدوم  ه، شمارودوم بیستسال   344

 اي بـه انـدازه  قدر متیقن از اجـازه شـارع   ، در خوردن مال میته کنند که میتشبیه استفاده 

آید. در مقتضی نیز  به وجوداست که از هلاکت جلوگیري شود نه آنکه اشباع و سیري 

، سرخسـی ( قدر متیقن آن است که به حداقل اکتفا شده و عمومیتی براي آن ثابت نشود

  ).249، ص. 1، ج 1393

زیـرا  ، ها قائل بر عمومیت هستند و معتقدند مقتضی به منزله منصوص اسـت  شافعی

همانند حکمی است کـه  ، شود ثابت میاقتضاء شده است؛ حکمی که با در نص استفاده 

مقتضـی هـم   ، کـه نـص عمومیـت دارد    طـور  همانشود. بر این اساس  با نص ثابت می

مقتضی ، از قابلیت تخصیص برخوردارند، که سایر عمومات عمومیت دارد. لذا همچنان

  ).464-463، صص. 1، ج ق1408، شیرازيبردار باشد ( تخصیصتواند  مینیز 

  اصولیون شیعه ب.

به طور اقتضاء عمومیت یا عدم عمومیت مقتضی را در باب دلالت ، ن شیعهااصولی اغلب

تـوجهی ایشـان بـه مقولـه      اند. لیکن این امر به معناي بی مورد بررسی قرار ندادهمستقل 

هد که ایـن موضـوع ضـمن سـایر مباحـث      د نشان می، بیشتر بررسیمورد بحث نیست. 

عمومیـت مطـرح    نفـی بعضاً قرار گرفته و دلایلی در جهت اثبات و  ایشان اهتماممورد 

 مـوارد احتمـالی کـه در   در بحـث از  شـیخ انصـاري    از کلام، به عنوان مثال شده است.

پـی   بـه عمومیـت مقتضـی   توان  تقدیر گرفته شده است میدر » رفع عن امتی...«حدیث 

اول اینکه  دیث مورد بحث پذیرفته است:عمومیت مقتضی را در ح دلایلیایشان به  .برد

فرمایند با استناد بـه بعضـی از روایـات     مینهایتاً پس از بررسی احتمالاتی در این رابطه 

از امت اسلامی رفع  سایر آثار نیز، مؤاخذهعلاوه بر  صحیحه در رابطه با نُه مورد مذکور

، (انصـاري دانـد   تر مـی  و احتمال مذکور را به معناي حقیقی واژه رفع نزدیک شده است

  ).36-28، صص. 2، ج ق1419

به این معنا کـه ایـن    حدیث رفع در مقام امتنان امت اسلام وارد شدهاینکه  علاوه بر

) برداشته شـده و ایـن لطـف    وسلم وآله علیه االله صلی( امور به خاطر امتنان از امت محمد

ان و لطفی وجود نداشـته  هاي قبلی چنین امتن فقط در مورد امت اسلامی بوده و بر امت

بـر شـمول رفـع     ). محقق خـویی عـلاوه  36-28، صص. 2، ج ق1419، (انصاري است

شمول آن نسبت به احکام وضعی را نیز مورد توجه قـرار داده  ، نسبت به احکام تکلیفی
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  ).308، ص. 1، ج ق1413، ییاست (خو

، مقدر اسـت گر این مطلب است که آن چیزي که نشان، ورود حدیث در مقام امتنان

گذارى و اینکه این از  منت، مؤاخذه رفع شده باشد باشد؛ چرا که اگر فقط میالآثار  جمیع

 ـ در واقع به طور کلی  شود. لغو میمختصات امت اسلامى است   ن مـوارد مؤاخذه بـر ای

الآثار  پس براى اثبات امتنان باید جمیع نیست. فقط مخصوص امت اسلامی قبیح است و

  ریم. را در تقدیر بگی

رفـع  «عمومیت مقتضـی را در حـدیث   ، با سه دلیل، در این میان برخی دیگر از فقها

  :اند نپذیرفته و براي اثبات آن دلایلی آورده »عن امتی...

 شدن مقدر یعنی الاضمار کثرة شود، گرفته تقدیر در الآثار جمیع چنانچه اینکه اول

 تقدیر در کلمه یک تنها شود، مقدر اخذهؤم خصوص اگر ولی. آید می لازم فراوانى الفاظ

 که چرا دارد؛ اولویت قلت اضمار، قلت و کثرت میان دوران در بنابراین. شود می گرفته

 است تقدیر عدم بر اصل عبارتی به و باشد می اصل خلاف گرفتن تقدیر و اضمار اصل

 عاملی، حسینی: است شده داده نسبت حلی علامه به الکرامه مفتاح در اشکال این(

  .)539-538. صص :5 ج ،ق1419

، گرفته شود در تقدیر جمیع آثار اند: چنانچه شیخ اعظم به این ایراد چنین پاسخ داده

رفع  گفته شودیعنى چه  توان در تقدیر گرفت و آن کلمه آثار است؛ را می یک کلمه فقط

همان کلمـه واحـد در تقـدیر    ، رفع آثار الخطاء و.... در هر دو گفته شود و چهالمؤاخذة 

باشد  متعدد آن مصادیق خارجی اگرچه، خود کلمه آثار یک لفظ استگرفته شده است. 

  ).322، ص. 1، ج ق1419، اري(انص

آثـار و احکـام    أدوم اینکه در فقه عمومات و اطلاقات بسیاري وجود دارد که منش ـ

که مخالفت با عمومات تکلیفى مثبت وجوب یا حرمت هستند ، باشند. به عنوان مثال می

صـورت   خطـاء و عمـد  اعم از آنکه مخالفت در شـرایط  ، شود موجب عقوبت می، آنها

  .علم و جهل یااختیار  اکراه و یانسیان و ذکر  بگیرد یا

 کـه  این استاش  لازمه، مقدر استمؤاخذه ، در حدیث رفع قائل شویم که حال اگر

در الآثـار   جمیعاکثر عمومات مصون از تخصیص باشند؛ در حالی که اگر قائل باشیم که 

  .ص بخورندتخصی، ابواب مختلفه که کلیه آن عموماتاش این است  هلازم تقدیر است
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در این موارد علما قائلند که چنانچه مخصصی بین چیزي کـه موجـب کثـرت و یـا     

قلت تخصیص است دوران داشته باشد اصل قلت تخصیص است و در باقیمانده باید به 

 در .)227، ص. 1، ج 1387، (محمـدي  اصاله العموم و یا اصـاله الاطـلاق رجـوع کـرد    

ایـن حـدیث    بنـابراین  کنـد  عموم عام اجمال خاص را رفع مى حدیث مذکور رجوع به

الآثـار   جمیعآن چیزي که مقدر است  پس تواند تمام آن عمومات را تخصیص بزند نمی

  .توانست تمام عمومات را تخصیص بزند و مینیست 

دلیـل   حدیث رفـع حـاکم بـر عمومـات اسـت و     در پاسخ به این اشکال گفته شده 

کننده اجمال دلیل حاکم (حدیث رفع)  تواند مفسر و رفع نمیمحکوم (عمومات مذکور) 

  ).322، ص. 1، ج ق1419، انصاري( باشد

این اسـت کـه بـه تخصـیص اکثـر منجـر        الآثار جمیع لازمه مقدر گرفتنسوم اینکه 

 گانـه  در تمام موارد نـه الآثار  گوید: جمیع طور عموم مىه زیرا که حدیث رفع بشود.  می

قتـل  مـثلاً  ؛ نسـیان مرفـوع نیسـت    در موردمثلاً  خیلى از آثار کهدر حالى مرفوع است 

بـه اینکـه    اسـت. پـس بـا توجـه     رفـع نشـده   در ما نحن فیه این اثر خطئی دیه دارد و

 در تقدیر است.جمیع آثار  توانیم بگوییم که تخصیص اکثر قبیح است نمی

قت در معناي فرمایند این اشکال ناشی از عدم د مرحوم شیخ انصاري به اختصار می

از تحـت حـدیث رفـع     روایت و عدم دریافت محتواي روایت است. این آثار تخصصاً

، ج ق1419، انصـاري د (هیچ استثنائی وجود ندار توان گفت در نتیجه می خارج است و

  ).322، ص. 1

 دلیحذف المتعلق «بلاغی ، ادبیه برخی دیگر از اصولیان به تناسب موضوع از قاعد

شـود. ایـن    اند که از آن عمومیت دلالت اقتضاء برداشـت مـی   استفاده کرده» العموم یعل

که آنچه محذوف است عام است و تمام متعلقـات متناسـب را    قاعده به این معنا است

  .)596. ص، 1296، یطباطبائ ي(حائر شود یشامل م

صـراحت  بـه  رغـم اینکـه تـا کنـون      گونه که در ابتداي بحث مطرح شد علـی  همان

یا عدم عمومیت دلالت اقتضاء مورد توجه اصولیان قرار نگرفته است اما بـه   عمومیت و

این بحث در این جستار مورد ، دلیل نقش موثر آن در استنباط احکام و به تبع آن حقوق

پذیرفته نشـود آثـاري در علـم    اقتضاء اهتمام قرار گرفته است. چنانچه عمومیت دلالت 

حکـم و  » رفـع عـن امتـی...   «در حـدیث  ، مثال به عنوانحقوق براي آن متصور نیست. 



 347 / فاطمه رضائی و دیگران  حقوق علم در آن تفسیري نقش و اقتضاء دلالت 

 یعنی حکمـ چه متقضی  نثابت شود. چنا، شود تا صدق کلام اخذه در تقدیر گرفته میؤم

واژه حکم شامل حکم دنیوي و اخروي خواهـد بـود. بنـابراین    ، عمومیت داشته باشد ـ

عقـاب  وضعی و حکم اخروي یعنی  حکم دنیوي یعنی اثر، اگر طلاق اکراهی واقع شود

مـراد از  ، شود. لیکن چنانچه عمومیتی براي مقتضی در نظر گرفتـه نشـود   آن برداشته می

، فقط حکم اخروي خواهد بود. لذا در این شرایط طلاق اثر وضعی خود را داشته، حکم

توان گفت قائل شدن به عمومیت یا  بنابراین می شود. لیکن عقاب اخروي آن برداشته می

  در این زمینه از اهمیت بسیاري برخوردار است. ، اءعدم عمومیت دلالت اقتض

و ذکـر  اقتضـاء  نگارندگان با آوردن دلالیـل مـوافقین و مخـالفین عمومیـت دلالـت      

 اند.  عمومیت دلالت اقتضاء را مورد پذیرش قرار داده، مخالفینه اشکالات ذیل ادل

 کاربرد دلالت اقتضاء در علم حقوق .2

و قراردادها به تفکیـک مـورد بررسـی     ینتوان در تفسیر قوان می کاربرد دلالت اقتضاء را

 قرار داد.

  تفسیر قوانین .2-1

توان نوعی تفسیر قانون دانسـت. چـرا    می گیري از دلالت اقتضاء در متون قانونی را بهره

بـه رغـم    ـ  شود که متکلم کلمه یا معنایی در تقدیر گرفته می، که با کمک دلالت اقتضاء

آن را بیان نکرده است. براین اساس استفاده از دلالت اقتضاء بایـد در   ـ  قصد استعمالی

 مقررات تفسیر قانونی صورت بگیرد. چارچوب

  کاربرد دلالت اقتضاء در قوانین کیفري . 2-1-1

شایسته است به ، هاي خاصی برخوردار است که تفسیر قوانین کیفري از ویژگی از آنجا

قوانین کیفـري متشـکل از دو دسـته قـوانین     . بگیردصورت جداگانه مورد بررسی قرار 

هـاي   این قوانین از حیـث ویژگـی   .است ماهوي جزایی و مقررات آئین دادرسی کیفري

قـوانین مـاهوي جزایـی کـه نـاظر بـر تعریـف و        تفسیر  تفسیري با هم متفاوت هستند.

ع چرا که تفسیر موسع ایـن نـو  ، به صورت مضیق است، هستند توصیف افعال مجرمانه

، است (ولیدي متعارضبا اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، قوانین

  ).171. ص، 1387



 1400 پاییز و زمستان)، 54 (پیاپیدوم  ه، شمارودوم بیستسال   348

و از  اسـت  الفـاظ قـانون   چـارچوب تفسـیري کـه در    عبارت است ازتفسیر مضیق 

مـانع از توسـل بـه قیـاس و تسـري دادن حکـم        در نتیجـه . کنـد  میمنطوق آن تجاوز ن

، نـژاد  نشده اسـت (رحیمـی   به طور صریح بیان گذار به مواردي است که در کلام قانون

بـراي کشـف جـرم و     عمومـاً  ر قوانین شکلی جزایـی کـه  اما تفسیر د ).39 .ص، 1376

 تايدر راس ـچرا که این قوانین ، موسع است تفسیررود  میکار  به رسیدگی به عمل متهم

موسـع   . تفسیراست تسریع امر دادرسی هدف از جعلشان که هستندتشریفات دادرسی 

 سـرعت  بـر رونـد  شـاکی اسـت کـه     متهم و به نفع هر دو طرف این قوانین در نهایت

در  .)144 .ص، 1388، زاده زادگـان و غلامعلـی   (مـوذن  بـود خواهـد  گذار تأثیردادرسی 

هـایی   حـل  راه و با توسل بـه  کند میمحدود ن مفسر خود را به الفاظ قانون، تفسیر موسع

به طور صریح  داند که قانون را شامل موارد و مصادیقی نیز می،  قیاس و استحسانچون 

 ).42 .ص، 1376، نژاد (رحیمی گذار نبوده است قانونموردنظر 

چـه آنکـه در   ، منافاتی با دلالت اقتضاء نـدارد  پر واضح است که این نوع از تفسیر 

سـرایت داده  ، گذار نبوده است قانونموردنظر صریحاً قانون به مواردي که ، وسعتفسیر م

در جهت صـدق یـا صـحت کـلام و قصـد       صرفاً، شود. حال آنکه در دلالت اقتضاء می

شود. لذا کاربرد دلالت سیاقی در قوانین شـکلی   امري در تقدیر گرفته می، واقعی متکلم

استفاده از دلالت اقتضاء در متـون مـاهوي جزایـی بـا     اما . بلامانع و معتبر است، جزایی

مل است. آنچه ممکن است در ابتـدا بـه   أقابل ت، توجه به لزوم تفسیر مضیق این قوانین

بـا   کـاربرد نـدارد. زیـرا   ، نظر برسد این است که دلالت اقتضاء در متون ماهوي جزایی

بار است حال آنکـه  محل اعت، تنها منطوق صریح قانون، تفسیر مضیق توجه به ضرورت

 شود. خارج از منطوق صریح محسوب می، که اشاره شد دلالت اقتضاء طور همان

توان ایـن نظـر را    می، اما با دقت بیشتر در مفهوم دلالت اقتضاء و اصل تفسیر مضیق

، یکـی از ارکـان دلالـت اقتضـاء    ، تر اشاره شد که پیش طور هماننادرست دانست. زیرا 

، بر تقدیر است. در واقع کلام بدون در نظر گـرفتن تقـدیر   توقف صدق یا صحت کلام

مسـتلزم صـدور   ، شود. عدم پذیرش دلالت اقتضاء در متـون جزایـی   کذب محسوب می

گذار است کـه ایـن امـر بـا توجـه بـه فـرض حکـیم بـودن           از قانون یا کذب کلام لغو

 شایسته نیست.، گذار قانون

تفسیر یا تفسیر تحت الفظی نیست. بلکـه  علاوه بر اینکه تفسیر مضیق به معناي منع 
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هـاي   منع مراجعه به منابع غیرقانونی و پرهیز از اسـتدلال ، به معناي طرد توسل به قیاس

استحسانی براي جرم شناختن و قابل مجازات دانستن رفتارهایی است که در منطوق یا 

 سـیر ). درواقـع ممنوعیـت تف  122-120. صـص ، 1389، (امیـدي  گنجد منطق قانون نمی

شده است نه اینکه بینی  پیشگذار  ممنوعیت تجاوز از مدلول کلام قانون موسع به منظور

نتوان به قواعد پذیرفته شده و اصول منطقـی کـه در   گذار  قانونبراي کشف مراد واقعی 

 ).153 ، ص.1، ج 1393، استناد کرد (قافی و شریعتی، رود کار می به عرف

آخرین وسیله براي رفع شک و ابهام در ، تفسیر مضیقعلاوه بر اینکه استناد به اصل 

گذار است. توضیح اینکه شک در دو مقام قابل تصور است: شک در اثبـات   اراده قانون

گذار. شک در اثبات جرم به این معنا که ادلـه اتهـامی جـرم     جرم و شک در اراده قانون

تفسیر خواهد شد. یعنـی   به نفع متهم، کافی نباشد و یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد

شود. اما در شرایطی که به دلیل اجمال و ابهام  حکم برائت صادر می، در چنین وضعیتی

گذار  ابتدا باید نیت واقعی و غرض اصلی قانون، آید به وجودشک در اراده مقنن ، قانون

پـذیر   گذار امکان کشف اراده قانون، رغم تلاش صورت گرفته علیهر گاه کشف شود و 

، زاده زادگـان و غلامعلـی   توان شک را به نفع متهم تفسـیر کـرد (مـوذن    میآنگاه  ،اشدنب

 ).118-117 .صص، 1379، ؛ قیاسی146-145 .صص، 1388

 ـ ، به عبارت دیگر آزادي و  رايتفسیر مضیق به معناي تفسیر هر نوع شک و ابهـام ب

 گذار اسـت  نظر قانونبا سو  هم، بلکه به معناي تفسیر مقررات قانونی، تبرئه متهم نیست

تـوان از لـوایح دولتـی یـا      مـی ، ). در این راستا123-121، صص. 1، ج 1372، (صانعی

ن نـزول قـانون   أتوجیهی نمایندگان در تصویب قانون و سابقه تاریخی و ش هاي گزارش

قانون ، ابهام و اجمال باقی باشد، هاي صورت گرفته استفاده کرد. چنانچه با وجود تلاش

). علاوه بـر اینکـه عـرف و    40. ص، 1376، نژاد متهم تفسیر خواهد شد (رحیمیبه نفع 

داند و هیچ مفسـري   ظواهر الفاظ را حتی در امور جزایی حجت می، رویه مسلم قضایی

ایـن   بـر ). 194 .ص، 1379، دهـد (قیاسـی   تردیدي به خود راه نمـی ، در استنباط به آنها

بر تفسـیر مضـیق   ، شود هر الفاظ محسوب میوان دلالت اقتضاء را که از ظوات اساس می

نتیجه یک اصل عملی و مجراي آن شک است و مفسر  ،مقدم داشت. زیرا تفسیر مضیق

گیـرد  کـار   بـه  توانـد آن را  می، پس از آنکه از هیچ راهی نتواند به مراد مقنن دست یابد



 1400 پاییز و زمستان)، 54 (پیاپیدوم  ه، شمارودوم بیستسال   350

نوبـت  ، دارد). لذا در مواردي که قواعد و اصول لفظی کاربرد 130 .ص، 1379، قیاسی(

 رسد. به اصول عملیه نمی

کـاربرد داشـته و    نیز باید گفت دلالت اقتضاء در متون ماهوي جزایی، این اساس بر

قانون  برخی از موادتوان به  براي مثال می مضیق این قوانین ندارد. منافاتی با اصل تفسیر

 دلالت اقتضاء است: ی ازمصداق اشاره کرد که مجازات اسلامی

متعـدد  ، متضـررین از جـرم  هر گـاه  «دارد  می قانون مجازات اسلامی مقرر 102ماده 

، شـود ولـی موقـوفی تعقیـب    ی با شکایت هر یک از آنان شروع مییباشند تعقیب جزا

». انـد رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کـرده 

در » بل گذشت بـودن جـرم  قا«در این ماده صحت کلام متوقف بر این است که عبارت 

ي در رونـد  تـأثیر اراده شـاکیان  ، تقدیر گرفته شـود. زیـرا در جـرایم غیرقابـل گذشـت     

منجـر بـه صـدور قـرار     ، رسیدگی ندارد و گذشت ایشان تنها در جرایم قابـل گذشـت  

 شود. می موقوفی تعقیب

از متضـرر  هر گاه گذشت  در جرائم تعزیري قابل«قانون مزبور بیان داشته  106ماده 

حـق شـکایت   ، شـکایت نکنـد  ، جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقـوع جـرم  

، شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیـار  کیفري او ساقط می

قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلـت مزبـور از تـاریخ رفـع مـانع محاسـبه       

قضاي مـدت مـذکور فـوت کنـد و دلیلـی بـر       متضرر از جرم قبل از انهر گاه شود.  می

نظر وي از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وي در مهلت شش ماه از تـاریخ   صرف

متوقف بـراین اسـت کـه     گذار این ماده صحت کلام قانون در». وفات حق شکایت دارد

در صادق شود. لذا ماده مزبور گذار  قانونگرفته شود تا کلام  در تقدیر» آنی بودن جرم«

توان به نظریه اداره حقوقی بـه شـماره    جاري نیست. در این خصوص می جرایم مستمر

رابطه بـا جـرایم    ماده مزبور را در، نیز اشاره کرد. این نظریه 20/3/93مورخ  633/93/7

  آنی و منصرف از جرایم مستمر دانسته است.

 کاربرد دلالت اقتضاء در قوانین مدنی. 2-1-2

محل اشکال نیست. چرا که این قـوانین  ، در قوانین مدنی و تجاري اعتبار دلالت اقتضاء

 دانـان  بلکه حسب نظر برخـی حقـوق  ، رو نیستند هنه تنها با محدودیت تفسیر مضیق روب
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تفسیر موسع در قوانین مذکور بـه عنـوان اصـل    ، )172 .ص، 1372، (جعفري لنگرودي

یت کـه در  مسـئول مگر در موارد استثنایی همچون قواعد مربوط بـه  ، پذیرفته شده است

قائـل بـه   ، توان با توجه به ادله بیان شده در خصوص قـوانین جزایـی   مورد اخیر نیز می

مجراي دلالـت اقتضـاء اسـت کـه بـه      ، بسیاري از مواد قانونی شد.اقتضاء اعتبار دلالت 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: می ،عنوان نمونه

مالکیت دلیل مالکیت است مگر  به عنوانتصرف « دارد قانون مدنی مقرر می 35ماده 

مال مشکوك است والا تصرف  تصرف در، گذار مراد قانون». اینکه خلاف آن ثابت شود

، 1391، پـژوه  دلیل مالکیت نیست (دانش، اگرچه مالکانه هم صورت بگیرد، مال غیر در

مورد صلح  یا در طرف مصالحه و در اگر«قانون مدنی بیان داشته  762ماده  ).190 .ص

ماده مزبور ویـژه صـلحی اسـت کـه در آن     ». اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است

شـود چـه    علت عمده عقد باشد و این امر به دلالت اقتضاء ثابت مـی ، شخصیت طرف

موجـب بطـلان    آن اشـتباه در ، اهمیتـی نداشـته باشـد   ، آنکه اگر شخصیت طرف عقـد 

قانون  954ماده ، هایی که در باب دلالت اقتضاء مطرح شده دیگر از مثال یکی شود. نمی

شـود و   کلیه عقود جایزه بـه مـوت احـد طـرفین منفسـخ مـی      «گوید  مدنی است که می

کلام اقتضاء دارد که کلمه در این ماده ». همچنین به سفه در مواردي که رشد معتبر است

در تقدیر باشد تا تناسـب بـین اجـزاء کـلام در مـاده      » به موت«کلمه بعد از » و جنون«

 ).244 ص. ،1390، بهرامیو  70. ص، 1388، محمديمذکور برقرار شود (

 تفسیر قراردادها. 2-2

تفسیر قرارداد به معناي روشن ساختن و رفع ابهام از قرارداد است که با توجه بـه اراده  

). 257 .ص، 1390، گیرد (بهرامـی  می قرارداد صورتمتعاقدین به منظور اجراي صحیح 

گـرفتن مفـاد    به عبارت دیگر تفسیر قرارداد به دنبال کشف قصد طرفین بـدون در نظـر  

 و نوع و ماهیـت حقـوقی قـرارداد اسـت (علـومی یـزدي      ، قانونی در تشخیص مصداق

 ).230. ص، 1389، بابازاده

اقتضـاء در تفسـیر قـرارداد را مـورد     تـوان اعتبـار دلالـت     می ،با توجه به این مفهوم

قصد استعمالی متکلم است و ، پذیرش قرار داد. زیرا یکی از ارکان اصلی دلالت اقتضاء

 نیز اراده طرفین و قصد مشترك آنان نقش اساسی و محوري دارد. در تفسیر
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قراردادها مشاهده کرد. بـه عنـوان    توان در هاي فراوانی از دلالت اقتضاء را می نمونه

خطاهاي غیرعمـدي در  «یت با عبارت مسئولممکن است در قراردادي شرط عدم ، ثالم

بینـی شـده باشـد. در ایـن     پیش» آمد تولید ابزارآلات اثري نداشته و به حساب نخواهد

 اثـر  اثـر بـودن خطاهـاي غیرعمـدي ایـن اسـت کـه چنانچـه در         صورت منظور از بـی 

شود که ناشی از خطاهاي غیرعمدي در خساراتی متوجه خریدار ، ي ابزارآلاتکارگیر به

 ).100 .ص، 1378، یتی نخواهد داشت (قشقاییمسئولفروشنده ، ساخت آنها باشد

اصل بر اراده باطنی ، اي که باید به آن توجه داشت این است که در احراز ارادهنکته

و قصد واقعی اشخاص است و براي کلمات باید معنایی قائل شـد کـه بـا اراده بـاطنی     

اعتبـاري اراده   لیکن این امـر بـه معنـاي بـی     )100 .ص، 1378، آهنگ باشد (قشقایی هم

ه بلکه به عنـوان کاشـف از اراد  ، ظاهري نیست. در واقع اراده ظاهري نه به عنوان اصل

، 1389، بابازاده و شود (علومی یزدي گرفته میکار  به ،باطنی در رفع ابهام از اراده طرفین

چه آنکه دستیابی به قصد واقعـی  ، دلالت اقتضاء نیز صادق است). این امر در 247 .ص

اسـتنباط شـود بـه وي نسـبت داده     ، لذا آنچه عرفا از کـلام مـتکلم  ، متکلم دشوار است

 سخن گفته شده است. » قصد استعمالی«شود و به همین جهت از  می

 هدف اساسی تفسیر، قابل توجه دیگر این است که هر چند کشف قصد طرفین نکته

قـانون مـدنی آن اسـت کـه اراده      975و  191، 10لیکن مسـتفاد از مـواد   ، قرارداد است

متعاقدین تـا جـایی اعتبـار دارد کـه مغـایر منـافع اجتمـاعی نباشـد. در واقـع رعایـت           

هاي قانونی در احراز قصد طرفین ضرورت دارد. این امر در دلالـت اقتضـاء    محدودیت

چیزي را در تقدیر گرفت کـه  ، توان با دلالت اقتضاء نمی، نیز جریان دارد. بر این اساس

از  اهـل سـنت   نامخالف قوانین آمره و نظم عمومی باشد. به عنوان مثال برخـی اصـولی  

، 1، ج 1393، (سرخسی اند طلاق را به دلالت اقتضاء ثابت دانسته، »عده نگهدار«عبارت 

درجه اعتبار سـاقط  از ، ) لیکن چنین دلالتی خلاف قوانین آمره محسوب شده250 ص.

آن است  يمقارن با انشا، است. چرا که حصول طلاق منوط بر رعایت تشریفات قانونی

    ).94 .ص، 1393، پیک (ره

تـوان گفـت بـا توجـه بـه اینکـه قـانون حـاوي          بندي مطالب فوق مـی  پس از جمع

 کنـد  میدستورات کلی و جامع است و با وجود اینکه مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی 

با استعمال جملات صریح و روشن مقصود خود را بیان نماید معهذا با تمام دقتی که در 
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است برخوردار موردنظر گاهی قانون از آن صراحتی که ، شود برده میکار  به تنظیم قانون

اي خواهد بود و این مسـئله در   نیست و صدق و کذب آن متوقف بر تقدیر گرفتن کلمه

شـود کـه    ناپـذیر اسـت. امـا بحـث از اینجـا آغـاز مـی        نـاب گذاري امري اجت امر قانون

مشکلاتی خواهد شـد   أنظر در رابطه با چیزي که باید در تقدیر گرفته شود منش اختلاف

رفت از آن معیار واحدي نباشد منجـر بـه اختلافـاتی در امـر تفسـیر       که اگر براي برون

دره از جانـب قضـات   قوانین شده که به تبع آن اشکالاتی چون اختلاف در احکـام صـا  

  برابري افراد در برابر قانون ایجاد خواهد شد.  وعدم

اي که اصـولیان در   الذکر و با نگاهی کلی به شیوه نگارندگان با توجه به مطالب فوق

اند ملاکی را بـراي حـل ایـن معضـل بـه       تحلیل روایاتی چون حدیث رفع مطرح نموده

  کنند: شرح ذیل پیشنهاد می

 ياست که در مـوارد  نیرسد ا می به نظر حیط با دلالت اقتضاء صحآنچه که در ارتبا

 :دو حالت دارد، در کلام محذوف است يا که کلمه

 یظهور در محذوف خاص ـ هیو خارج هیعرفا باتوجه به قرائن داخلحالت اول اینکه 

سوره نسـاء کـه    23در آیه  مثال به عنوان ؛گرفت ریهمان را در تقد دیبا که وجود دارد

 ی در تقـدیر واضح است که قبل از امهاتکم مضاف...» امهاتکم کمیحرمت عل«فرماید:  می

 ـاز قـرائن داخل حـال آنکـه   ، معلوم نیست مضاف مقدر چیسـت است اما   هی ـو خارج هی

 ـنکاح امهات مدنظر است و آ نجایکه در ا میشو یمتوجه م  .را حـرام کـرده اسـت    آن هی

بـه دلالـت   ». حق شفعه فـوري اسـت  «قانون مدنی بیان داشته است  821همچنین ماده 

مـوردنظر  ، شود که اعمال و اجـراي حـق  و با توجه به قرائن موجود استنباط میاقتضاء 

 ..گذار است.قانون

 یظهور در محذوف خاص هیو خارج هیتوجه به قرائن داخل عرفا با حالت دوم اینکه

 یعل ـ دلی ـحذف المتعلق « ادبی و بلاغیه قاعد توان با کمک می صورت نیدر ا .ندارد

به حل این مشکل پرداخت. به این معنا که آنچه که محذوف است عام است و » العموم

قـانون   1283با توجـه بـه مـاده    ، شود. به عنوان مثال تمام متعلقات متناسب را شامل می

دلالـت ادعـاي    وجـود دیـن دارد.  نشـان از  ، دفاع خوانده مبنی بر پرداخت دیـن ، مدنی

  دانست.اقتضاء توان دلالت پرداخت بر وجود دین و اقرار به آن را می
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اما  توان به سراغ متون حقوقی رفت و بر همین مبنا عمل کرد؛ با این معیار واحد می

 نیلازم است ممکـن اسـت هم ـ   قیمض ریتفس يفریک نیملاحظه که چون در قوان نیبا ا

چون  یمدن نیدر نظر گرفته شود اما در قوان یمتعلق خاص نکهید بر اباشاي  نهیمطلب قر

 حیندارد و همان صـح  یکلمه محذوف مانع تیلذا عموم، ردیگ می موسع صورت ریتفس

 رسد. یبه نظر م

 گیري نتیجه

هاي تنبیه و اشـاره) اسـت کـه عرفـاً      دلالت اقتضاء نوعی دلالت سیاقی (در کنار دلالت

متکلم بوده و صحت یا صدق کلام بر آن متوقف اسـت. اگرچـه در   و مقصود موردنظر 

لـیکن در حجیـت   ، تردیدهایی صورت گرفته است، هاي سیاقی حجیت برخی از دلالت

 قابل پذیرش است.  از باب حجیت ظواهر دلالت اقتضاء تردیدي نیست و حجیت آن

کـه عـدم    اسـت  اثرگـذار  به حدي مقوله استنباط احکام دراقتضاء دلالت عمومیت 

است. اما باتوجـه بـه    علم حقوق دراثر شدن و عدم کاربرد آن  پذیرش آن به معناي بی

تجـاري و  ، در تفسـیر قـوانین اعـم از مـدنی     توان ادله اعتبار و پذیرش عمومیت آن می

 .جزایی از آن بهره گرفت

در تفسیر قوانین مدنی و تجاري که تفسـیر موسـع در آن بـه    ، کاربرد دلالت اقتضاء

با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین مـاهوي جزایـی نیـز    ، نوان اصل پذیرفته شدهع

تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود. زیرا منظـور از   نمی، اصل ضرورت تفسیر مضیق

تفسیر هر نوع شک و ابهام براي آزادي و تبرئه متهم نیست. بلکه به ایـن  ، تفسیر مضیق

رغـم تـلاش صـورت     علـی هر گاه گذار کشف شود و  قانون معناست که ابتدا باید مراد

به نفع متهم تفسیر شود. به علاوه  شکآنگاه  ،گذار نباشد امکان کشف اراده قانون، گرفته

رسد و چنانکه گفتـه   نوبت به اصول عملیه نمی، در مواردي که قواعد لفظی کاربرد دارد

شد تفسیر مضیق نتیجه اصل عملی بوده و مجراي آن شک است و تنها در شرایطی کـه  

 قابل استناد است.، به هیچ طریق متعارفی ممکن نباشدگذار  قانونکشف مراد 

، دلالت اقتضاء در قراردادها نیز معتبر است. زیرا یکی از ارکان اصلی دلالت اقتضـاء 

است و در تفسیر نیز اراده طـرفین و قصـد مشـترك آنـان نقـش      قصد استعمالی متکلم 

توان با دلالت اقتضاء امري خلاف قانون امري و نظـم   اساسی و محوري دارد. البته نمی
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هاي قانونی در اسـتفاده   اجتماعی را در تقدیر گرفت. به عبارت دیگر رعایت محدودیت

  از دلالت اقتضاء ضرورت دارد.

نظرات در این زمینه اقدام  توان براي پایان بخشیدن به اختلاف با ارائه ملاك واحد می

وجـود   یظهور در محذوف خاص هیو خارج هیعرفا باتوجه به قرائن داخلنمود. چنانچه 

 هیو خارج هیتوجه به قرائن داخل عرفا باو اگر  گرفت ریهمان را در تقد دیبا شته باشددا

 دلیحذف المتعلق « ادبی و بلاغیه قاعد نباشد باید با کمک یظهور در محذوف خاص

   تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.» العموم یعل
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